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در دنیــای صنعتی امــروزی همه چیــز بر پایه 
اقتصاد می‌چرخد و می‌تــوان گفت جنبه اقتصادی 
و مالی مســائل تا حدودی پررنگ‌تر از زوایای دیگر 
شده است. درواقع هرکسی اگر مسئولیت یا کاری 
را به عهده می‌گیــرد در قبال آن انتظــار دریافت 
حق‌الزحمه‌ای را دارد تا به ســبب آن بتواند گذران 
زندگی کند. این پررنگ شدن و اهمیت پیدا کردن 
تا جایی است که اگر کســی بی‌چشمداشت کاری 
را انجام دهد با تعجب دیگران روبه‌رو خواهد شــد، 
البته در میان این همه آدم‌هایی که اهل حســاب و 
کتاب‌اند و برای هر چیزی چرتکــه می‌اندازند تا به 
صرفه باشــد عده‌ای در ســازمان‌های مردم نهاد یا 
جمعیت هلال‌احمــر و صلیب‌ســرخ و ... بی‌هیچ 
انتظاری و تنها به پشتوانه حس نوعدوستی فعالیت 
می‌کنند. کارهایی عام‌المنفعه‌ای که شــاید خیلی 
وقت‌ها کســی از آنها اطلاع نداشــته باشد. شاید 
تاکنون کارهایی از این دست که ما به آنها کارهای 
داوطلبانه اطلاق می‌کنیم از زوایای مختلف بررسی 
شده باشند و اخبار، گزارش و مصاحبه‌های زیادی 
از این افــراد که تجربه لذت حس انساندوســتی را 
با هیچ لذتی عوض نمی‌کنند، منتشــر شده باشند 
اما نکته‌ای که تاکنون مغفول مانده این اســت که 
اگر این افــراد نبودند دولت‌ها و جوامــع باید برای 
هریک از این خدمات چه میزان هزینه می‌کردند؟ 
به‌عنوان مثال جامعه‌ای را متصور باشید که داوطلب 
امدادرســان ندارد، دولت این جامعه خیالی ما باید 
چه میزان برای استخدام افرادی که توانایی چنین 
کاری را داشته باشند هزینه کند؟ اگر در این جامعه 
موسســه‌ای مثل محک، ســمن‌های گوناگون و... 
نبودند چه میزان هزینه انســانی و مالی باید صرف 
می‌شد تا خدماتی از این دست ارایه کنند؛ خدماتی 
که دلســوزانه اجرایی می‌شــوند نه‌تنها برای رفع 
تکلیف! آیا دولت این جامعه تخیلی ما از عهده چنین 
هزینه‌هایی برمی‌آید  و توانایی این را دارد که بتواند 
چنین وظایف خطیری را در شــرایط و حوزه‌های 
مختلف مدیریت کنــد!؟ واقعا اگر داوطلبان نبودند 
اصلا چنین فعالیت‌ها و خدمات انسان‌دوســتانه‌ای 

اجرایی می‌شد؟
تعریف کار داوطلبی

 در‌ سال 1996 طی مقاله‌ای 300 تعریف مختلف 
از اصطــاح داوطلب مــرور شــد و چارچوبی برای 
تعریف داوطلبی تهیه! در ایــن چارچوب 4 بعد برای 
تعریف داوطلبی در نظر گرفته شده است. نخستین 
بعد؛ انتخاب آزاد اســت به این معنــی که داوطلب 
آزادانه و بــدون اجبار در فعالیت خاصی مشــارکت 
می‌کند، البته برخی تعاریف داوطلبی با آزادی نسبی 
و همچنین تعهد بــه داوطلبی را نیز گنجانده‌اند. بعد 
دوم درخصوص پاداش داوطلبان اســت. با توجه به 
تعاریف داوطلبی، داوطلب پــاداش نمی‌گیرد، البته 
در تعاریف گسترده‌تر داوطلب می‌تواند پاداش بگیرد 
ولی نبایــد انتظار دریافت پاداش را داشــته باشــد. 

گسترده‌ترین تعریف داوطلبی شامل دریافت پاداش 
به‌ازای هزینه‌کرد توسط داوطلب است. در بعد سوم، 
داوطلبان با توجه به ســاختار فعالیتشــان تعریف 
می‌شوند؛ تعریفی که دو حوزه متفاوت را دربرمی‌گیرد. 
تعریف اول تنها فعالیت‌های داوطلبانه در ســاختار 
رسمی ســازمانی را می‌پذیرد ولی تعریف گسترده‌تر 
بعضی فعالیت‌ها همچون کمک به همســایه، کمک 
به دوستان و... را نیز شــامل می‌شود. چهارمین بعد 
از داوطلبی نیز درخصوص بهره‌منــدی از داوطلبی 
است. تعریف اول تنها فعالیت‌های داوطلبی با هدف 
افراد غریبه را می‌پذیرد ولی دیگر تعاریف، نفع بردن 
دوســتان و اقوام را نیز می‌پذیرند. در ایــن بعد و در 
گسترده‌ترین تعریف، خدمات داوطلبان به خودشان 
نیز پذیرفته می‌شــود. با توجه به چهار بعد ذکرشده، 
می‌توان داوطلــب را این‌گونه تعریف کــرد: فردی با 
خواســت و اراده خویش و بدون دریافت دســتمزد 
که کار برای ســازمانی غیرانتفاعــی انجام می‌دهد و 
اعضای سازمان و دیگر مردم، بهره‌مندان فعالیت‌های 

داوطلبانه هستند.

اقتصاد داوطلبی
یکی از ویژگی‌های بارز جامعه ایران که باید به آن 
بالید وجود جوانانی اســت که داوطلبانه حوزه‌ای را 
برگزیده‌اند و ایده‌های خلاق خــود را در آن اجرایی 
می‌کنند تا به ســبب آن شــرایط زندگــی را برای 
همنوعان و حتی گیاهان و حیوانــات فراهم آورند. 
ویژگی‌ای که باعث شده ما با خیل عظیمی از سمن‌ها 
با عناوین گوناگون روبه‌رو باشــیم. سازمان‌هایی که 
از طریق آنها برنامه‌هــای داوطلبانه کثیری اجرایی 
می‌شــوند؛ فعالیت‌هایی که به جرأت می‌توان گفت 
معادل بخش بزرگی از فعالیت‌هایی است که توسط 
کارکنان دســتگاه‌های دولتی انجام می‌شــوند. اما 
جای بسی تأسف اســت که در اقتصاد جهانی، تأثیر 
فعالیت‌های داوطلبانه بر تولیــد ملی نادیده گرفته 
می‌شــود و این نادیده گرفته شــدن به محاســبه 
نشدن معادل پولی و مالی این دســت از فعالیت‌ها 
برمی‌گردد. درواقع پاسخ به این سوال از اهم مسائل 
است و بسیاری از واقعیت‌ها را آشکار می‌کند، این‌که 
ارزش اقتصادی داوطلبی که برای امدادرسانی می‌رود 

یا فعالیت یک فــرد انسان‌دوســت در یک منطقه 
محروم چقدر برآورد می‌شــود، البته در این برآورد 
باید این مسأله را مدنظر قرار داد که کیفیت خدمت 
و فعالیت چنین افرادی قابل برآورد نیســت چون با 
خلوص و از صمیم قلب اســت و اگر قرار باشد فردی 
به‌عنوان رفع تکلیف یا منبع درآمد به این فعالیت‌ها 
نگاه کند چنین گســتردگی و کیفیتی را ما شــاهد 
نخواهیم بود. ما باید چند تن کارمند و مسئول و مدیر 
و... انتخاب می‌کردیم تا یک فعالیت عمرانی در یک 
منطقه محروم دور افتاده اجرایی می‌شد؟ فعالیتی که 
به همت چند جوان و بــه کمک خیرینی به بهترین 
شــکل اجرایی می‌شــود. موردی که باید در مورد 
فعالیت‌های داوطلبانه در نظر گرفت این است که در 
کنار ارزش اقتصادی که به وجود می‌آورند به اصطلاح 
اقتصادی »اثرات جانبی مثبت« نیز دارند. به‌عنوان 
مثال کمک‌های اولیه‌ای کــه در حوادث به صورت  
داوطلبانه‌ای انجام می‌شود، افراد دچار اثرات کمتری 
می‌شوند و در نتیجه هزینه کمتری در این راستا تقبل. 
یکی از نمونه‌های »اثرات جانبی مثبت« فعالیت‌های 

داوطلبانه مشارکت جوانان داوطلب سراسر کشور در 
طرح‌های نوروزی است؛ در قالب طرح ملی ایمنی و 
سلامت مســافران نوروزی درواقع این طرح‌ها باعث 
کاهش تصادفات می‌شوند و درنهایت از هزینه‌های 
جانــی، مصدومیــت، هزینه‌هــای بیمــه و دیگر 
هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌شوند می‌کاهد. 
گاها برخی از هزینه‌های این حوادث دیده نمی‌شوند 
اما با این حال وجود دارند و تأثیر خود را می‌گذارند؛ 
هزینه‌ای که به دلیل بی‌سرپرست شدن خانواده‌ای به 
بار می‌آید و در پی آن ما انواع آســیب‌های اجتماعی 

ناشی از آن را داریم.
ارزش اقتصادی داوطلبی در صلیب‌سرخ و 

هلال‌احمر
ســرمایه اصلی جنبــش جهانی صلیب‌ســرخ و 
هلال‌احمر داوطلبان هستند و به واقع می‌توان گفت 
بدون داوطلبان این دو نهاد نمی‌توانستند خدماتی 
در این وسعت در سطح جهانی ارایه کنند؛ خدماتی 
که رنگ و نژاد و مذهب و مرز نمی‌شناسد و تنها دلیل 
موجه خود را انسانیت و صلح دوستی قرار داده است. 

با قبول این واقعیت که داوطلبان ستون‌های اصلی 
هلال‌احمر و صلیب‌سرخ هســتند این سوال پیش 
می‌آید که با توجه به گستردگی خدمات ارایه شده 
در سراسر جهان چه تعداد داوطلب مشغول فعالیت 
هستند و این فعالیت‌ها چه میزان ارزش مالی دارند؟ 
البته فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر 
در ‌سال 2011 پاســخی برای این سؤال یافتند، در 
‌ســال 2009 بیش از ‌13میلیون عضو فعال جنبش 
جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر به ارزش ‌6میلیارد 
دلار خدمــات داوطلبانه ارایــه داده‌اند خدماتی که 
شــامل حال 30میلیون از آدم‌های روی کره‌زمین 
شد. واقعیت این است که به‌طور میانگین در سراسر 
جهان به‌ازای هر کارمند صلیب‌ســرخ و هلال‌احمر 
20 داوطلــب فعالیــت می‌کنــد. این آمــار برای 
کشــورهای صحرای آفریقا به‌ازای هر کارمند 327 
داوطلب است و برای جنوب‌شرق آسیا 342 داوطلب 
به‌ازای هر کارمند. البتــه پایین‌ترین نرخ به کانادا و 
ایالات متحده تعلــق می‌گیرد که به‌ازای هر کارمند 

11 داوطلب ایفای نقش می‌کند.
ارزش اقتصادی فعالیت داوطلبانه جوانان 

هلال‌احمر استان یزد 
برای محاسبه ارزش اقتصادی فعالیت داوطلبانه 
تاکنون تحقیقات مختلفی در ســطح جهان صورت 
گرفتــه و روش‌هــای اقتصــادی متفاوتــی برای 
محاســبه آن به کار رفته اســت؛ یکی از روش‌هایی 
که برای محاســبه ارزش اقتصادی و تحلیل هزینه 
منفعت توسط فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و 
هلال‌احمر صورت گرفته روش ویوا  اســت. نگارنده 
برای ملموس‌تر شــدن این مســأله  براساس روش 
ویوا ارزش اقتصادی فعالیت‌های داوطلبانه جوانان 
هلال‌احمر اســتان یزد را در طرح ایمنی و سلامت 
مســافران نوروزی محاسبه کرده اســت. براساس 
روش ویوا، 1034نفر روز فعالیت جوانان هلال‌احمر 
استان یزد در کشیک‌های 10ساعته در طول طرح 
ایمنی و سلامت مســافران نوروز با احتساب حداقل 
دستمزد کارکنان، نزدیک به یک‌میلیارد ریال است 
که با توجه به هزینه 200میلیــون ریالی جمعیت 
هلال‌احمر استان در طول این ایام برای ایاب و ذهاب 
و غذای این داوطلبان، عایدی آن 5ریال محاســبه 
شــده اســت. یعنی این‌که به‌ازای هر ریــال هزینه 
توسط هلال‌احمر اســتان، 5ریال عایدی و درآمد از 
طریق فعالیت داوطلبی نصیب کشــور شده است. 
براســاس همین تحقیق چنانچه این میزان فعالیت 
به‌جای داوطلبان برعهده کارکنان ســپرده می‌شد 
باید برای راهنمایی مسافران نوروزی در استان یزد 
افرادی استخدام می‌شــدند که نیاز به استخدام 90 
نفر در 18 روز ایام طرح بود. این نکته‌ای اســت که 
توسط نهادهای حکومتی و دولتی کشور دیده نشده 
و نمی‌شــود و اگر به این ارزش داوطلبان هلال‌احمر 
پی برده می‌شــد مطمئنا حمایت بیشــتری از این 

جمعیت صورت می‌گرفت.

نگاهی به ارزش اقتصادی مغفول مانده فعالیت جوانان داوطلب

پیدای ناپیدا
  جوانانی که صرفه اقتصادی فعالیت بی‌ادعایشان دیده نمی‌شود

نگاه

شــهروند| کار اجتماعی کــه  از آن تحــت عنوان 
کارآفرینی اجتماعی هم یاد می‌شــود؛ نه‌تنها در فرهنگ 
بین‌المللــی کــه در فرهنــگ اجتماعی جامعــه ایرانی 
نیــز  مفهوم جدیدی اســت که بخشــی از آن بــه ابعاد 
مغفول‌مانده  حوزه‌های اجتماعی در کارکردهای زندگی 
انسانی و نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برمی‌گردد که  برای 
پیشبرد اهداف بش��ری؛ بدون بهره‌گیری لازم  بی‌نتیجه 
رها شده اســت.  آنچه کار اجتماعی را از کار اقتصادی در 
جوامع متمایز می‌کند و برتری می‌بخشد؛ چشم‌اندازها و 
فرصت‌هایی اســت که جامعه را به سمت شناسایی تمام 
ظرفیت‌های موجود؛ هم‌افزایی‌ها و توانمندســازی سایر 
افراد و گروه‌ها برای حضور موثرتر هدایت می‌کند. تفاوت 
جنس رویکردها و انگیزه کارآفرینــان اجتماعی؛ توانایی 
درک واقعیت‌های محیــط؛ برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه 
و جلب مشــارکت‌های حداکثــری آنهــا را افزایش داده 
اســت که با حداقل هزینه‌های مالی؛ حداکثر بهره‌وری و 
خدمات مورد نیاز را با پایداری مناس��ب‌تر ارایه داده‌اند. 
اعتمادســازی و اطمینان مردم به مجریــان و نهادهای 
مردمی  بر مبنــای تعهد اجتماعی آنها؛ تمایل کم‌شــان 
به پــاداش مالی که بهترین جلوه کار اجتماعی به شــمار 
می‌آیند؛ فرصت مغتنمی اســت تا ضمن حفظ استقلال و 
ماهیت ارزش‌های خود؛ برپایه ارزش افزوده سرمایه‌های 
انســانی؛ تجارب و منابع مادی نوعا محــدود خود برای 
برقــراری عدالت اجتماعی و کاهش آلام بشــری  تلاش 
و کوشــش نماینــد و در این مســیر از انجــام اقدامات 
مخاطره‌آمیزی که رســالتش تغییر اجتماعی و توســعه 
حوزه جغرافیایی و جمعیتی هدف اســت؛ دریغ نورزند  و 
در عین حــال نزدیک بودن آنها به جامعــه محلی در بالا 
بردن قدرت تشخیص آنها از نیازهای واقعی مردم و کسب 
تصور و بینــش مطلوب و در مجموع موفقیت بیشــتر در 
برنامه‌های ارایه ش��ده؛ تأثیر قابل ملاحظ��ه‌ای دارد. در 
جامعه ایرانــی؛ مفهوم کار اجتماعی نوعــا با فعالیت‌های 

سازمان‌های مردم‌نهاد آمیخته شده است.
ســازمان‌هایی که به تدریج و متناســب  با رشد کمی 
و کیفی خود در بســتر زمان؛ از عناصر یک ســویه‌نگر و 
محدود به فعالیتی که نه‌تنها در عرصه‌های اجرایی  بلکه 
در حوزه‌هــای سیاســت‌گذاری؛ برنامه‌ریزی‌های کلان 

محلی و ملی ورود پیدا کرده و تأثیر مثبتی در جامعه برای 
تغییر نگرش‌هــای اجتماعی گذاشــته  و اثرگذاری‌های 
موفقی نیز در س��طح خرد و کلان داش��ته‌اند. این مسیر 
پرتلاطم و پرفرازونشیب که بخشــی از موانع آن مدیون 
جدیــد بودن مفهومی موضوع و بخشــی دیگر ناشــی از 
تفاوت رویکرد و نگرش مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی 
و اجتماعی کشور در محدوده‌های زمانی مختلف است؛ هر 
چند کندی روند تثبیت و تحکیــم این نهادها را به دنبال 
داشته و محرومیت جامعه محلی از دریافت  انواع خدمات 
مورد نیاز؛  اما در عمل شاهد پختگی و نهادینه شدن این 
سازمان‌ها و گسترش حوزه نفوذ اجتماعی آنها شده است. 
امروز نقش و اثرگذاری مثبت نهادهای مردمی با کارکرد 
اجتماعی در ایران از سازمان‌های خیریه که دارای سابقه و 
تاریخ کهنی در فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی برای رفع 
نیازهای آموزشی؛ بهداشتی و حمایتی گروه‌های مردمی 
نیازمند بوده‌اند درحال استحاله به سازمان‌های توسعه‌ای 
که نقشی فزون‌تر از یک رابطه یک‌جانبه با مردم برای خود 
قائلند؛ است. ســازمان‌هایی که در برنامه‌ریزی‌های کلان 
ملی؛ محلی؛ شهری و روستایی ورود کرده‌اند؛ حوزه‌های 
نگران‌کننده محیط‌زیســت را رصد می‌کنند؛ چالش‌های 
جدی حوزه‌های اجتماعــی و آســیب‌های اجتماعی را 
به نقد می‌کشــند و در بســیاری اوقات بــا ظرفیت‌های 
عمومی و تخصصی خود وارد میدان شــده‌اند و در انتقال 
نارســایی‌ها و کمبودهای اجتماعی به مسئولان ذیربط و 
دستگاه‌های اجرایی دریغی نداشته‌اند؛ حقوق شهروندی 
خــود را می‌دانند و در مســیر فراگیر کردن آن به ســایر 
سطوح مردمی تلاش می‌کنند؛ برای جلب مشارکت‌های 
مردمــی و ایجاد بســیج اجتماعــی در رفع یــا کاهش 
مســائلی که گروه‌های پایین دســتی جامعه با آن درگیر 
هســتند از منظر رفع علل و نیز کاهش معلول‌ها فعالند؛ 
از فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود برای تغییر سیاســت‌های 
خرد و کلان اســتفاده می‌کنند و همچــون حلقه ارتباط 
مطمئنی نقش تس��هیل‌کنندگی خ��ود را ایفا می‌کنند. 
واقعیت‌های برشمرده در بالا تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های 
عظیمی اســت که نهادهای مدنی ایرانی با درک مناسب 
از تعهد و مســئولیت انســانی و  اجتماعی خود به عهده 
گرفته‌اند و حتی در مقیاس اقتصادی نیز با برداشــتن بار 

مسئولیتی از دوش دولت؛ ارزش افزوده اقتصادی فراوانی 
را برای کشور فراهم کرده‌اند. از میلیاردها تومان خدمات 
ارزنده آموزشــی؛ بهداشــتی؛ مددکاری و مشــاوره‌ای 
که ســازمان‌های غیردولتی حمایت‌کننــده از معلولان؛ 
ناتوانان جسمی و حرکتی؛ کهنســالان به صورت رایگان 
و از محل اعتبارات و حمایت‌های مردمی ارایه می‌دهند؛ 
از اعتبارات گســترده‌ای که هر ســاله صــرف آموزش؛ 
مهارت‌آفرینی؛ اقدامات تربیتی؛ کاهش سوءآســیب‌های 
اجتماعی مربوط به کــودکان بازمانــده از تحصیل؛ کار 
و خیابان می‌شــود و منتفعان اصلــی آن را مردم کوچه و 
بازار تشکیل می‌دهند و در حوزه ســامت و درمان ده‌ها 
و صدها‌هــزار نیازمندی کــه خدمات بی‌شــمار ویزیت؛ 
درمان؛ جراحی و حتی داروی خود را از صدها ســازمان 
غیردولتی فعال در حوزه درمان دریافت می‌کنند... همه و 
همه بخشی از سرمایه‌های ملی و اجتماعی جامعه ایرانی 
اســت که در صورت توجه و ارایه رویکرد مثبت می‌توان 
انتظار افزونی آن را داشت و در صورت عدم رویکرد مثبت؛ 
با حبــس و قبض آن روبــه‌رو خواهیم بــود. امروز ارزش 
افزوده ناشــی از فعالیت‌های نهادهای اجتماعی در قالب 
کار اجتماعی در دنیا بــه یک محور بزرگ تولید اقتصادی 
با رویکرد مردم‌محور و اجتماعی تبدیل شــده اســت که 
پایداری فعالیت‌هــا و برنامه‌ها را تضمین می‌کند و در این 
فرآیند بین‌المللی و فراگیر؛ خوشــبختانه ســازمان‌های 
غیردولتی ایرانی نیز به اهمیت جایــگاه و نقش خود پی 
برده‌اند و بر ســاختارهای حکومتی و دولتی اســت که با 
فراهــم کردن بســترهای اجتماعی که می‌تواند شــامل 
اعمال ســهولت‌های قانونی؛ اجرای سیاست‌های کاهش 
تصدی‌گری‌های بخش دولتی و واگذاری حداکثری امور 
به بخش‌های غیردولتی؛ حمایت‌های لازم معنوی و مادی 
از طرح‌ها و برنامه‌های روی زمیــن مانده و از همه مهم‌تر 
کوتاه کردن دیوار بی‌اعتمادی و جلــب اعتماد متقابل... 
باشــد بر جنبه‌های اثرگذاری نهادهــای مدنی با رویکرد 
رفع و کاهــش آســیب‌های موجود در جامعــه بیفزاید؛ 
اقدامی که می‌تواند در بالا بردن نرخ شاخص‌های توسعه 
اجتماعی و امنیت روانی مردم به‌عنوان پیش‌شرط تحقق 
ســاختاری  »دولت شایســتگان« و  »دولت سودمند« 

موثر واقع شود.

کار تیمی مقوله‌ای اســت کامــا فرهنگی، به همین 
منظور  برای تشــویق افراد به کارهای تیمی ابتدای امر 
باید فرهنگ آن نهادینه شود. خوشبختانه این  فرهنگ 
در ساختار ســنتی ایران وجود داشــته اما جای تاسف 
این‌جاست که ما این سرمایه گرانبها را به تبعیت بریدن 
از ساختار سنتی به فراموشی ســپرده‌ایم یا به اصطلاح 
صحیح‌تر از آن دل کنده‌ایــم و قاعدتا فرزندانمان نیز از 

این ساختار بریده و با آن بیگانه‌اند. 
این بریدن حاصل تفکر اشتباهی است که معتقد بود 
تخصصی شــدن یعنی جدا شدن! در صورتی که معنای 
واقعی تخصصی شدن، تخصص یافتن در یک جزء از کار 

در کنار دیگران است.
یکی دیگر از اشــتباهات ما در این زمینه، کوتاهی در 
آموزش مهارت کار تیمی بــه فرزندان‌مان بوده، البته با 
همه این تفاسیر راه‌حل پیش‌روی ما  این است که یک 
دوره جدی توانمندســازی برای جوانــان برگزار کنیم، 
البته برای این‌که در آینده با این مشــکل دوباره روبه‌رو 
نشویم باید به کودکان‌مان از همان دوران دبستان شیوه 
زندگی کردن، با هم کار کــردن و ... را آموزش بدهیم تا 
این خلاء که طی  5-4 دهه پیش آمده از بین برود. نکته 
اساســی که نباید از آن غافل شد این است که کار تیمی 

یکی از ضرورت‌های جامعه است.
دلیل این ضرورت این اســت که هر فــرد در جامعه 
زندگی و کار می‌کند. در دنیای امــروزی هیچ کاری را 
نمی‌توان یافت که یــک نفر به تنهایــی بتواند آن را به 
سرانجام برســاند؛ با اســتناد به همین اصل زمانی که 
فردی کاری را  شروع می‌کند فرد یا افرادی به او اضافه 
می‌شــوند در این حالت یک تیم تشــکیل شده است. 
مرحله بعدی این اســت که اعضای تشکیل‌دهنده تیم 
با مقوله »با هم کار کردن« آشــنا باشند؛ افرادی که در 
یک گروه وظایفی دارند و با هم کار می‌کنند از خلقیات 
متفاوتی برخوردارند و هنر آنها در این اســت که با تمام 
این تفاوت‌هــا بتوانند در کنار هم اهدافشــان را دنبال 

کنند.
نبود یا  کاستی کار تیمی بازتاب‌هایی در جامعه دارد 

که یکی از مهم‌ترین آنها عدم توســعه در ابعاد مختلف 
آن اســت. درواقع جوامعی که در پی توســعه هستند 
باید بــه کار تیمی و زیرســاخت‌های اولیه آن‌که همان 
فرهنگ‌سازی اســت، بها بدهند. در جوامعی که در این 
حوزه در آنها کاســتی‌هایی به چشــم می‌خورد، افراد، 
انباشــت یا ارزش‌افزوده‌ای در زندگی‌شان ندارند. شاید 
برخی کمرنگ بودن فرهنگ کار  تیمی در میان جوانان 
را به عدم پشتکار این قشــر ارتباط دهند اما مسأله این 
نیست. درواقع جوان امروزی، نیاموخته به صورت تیمی 
کار کند؛ کسانی هم که شاغل هستند با تجربه و آموزش 
و خطا آموخته‌اند که چطــور با دیگران در یک گروه کار 
کنند. جــوان امروزی کار گروهــی را تمرین نکرده و با 
ضرورت‌ها و منافع آن آشــنا نیست و شاید برای همین، 

گرایشی به کار تیمی ندارد.
به نظر می‌رسد نظام آموزشی می‌تواند با  شفاف‌سازی 
ضرورت‌ها و منافع کار گروهی، ایــن مقوله را به جامعه 
بیاموزد، البته در دوره جوانی کــه زمان ورود به جامعه 
و برعهده گرفتن مســئولیت اســت این مهــارت باید 
نهادینه شده باشــد اما اگر در این زمینه کوتاهی شده 
باشد، وظیفه نظام اجتماعی، ســازمان فنی‌و حرفه‌ای، 
سازمان‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد 
و دانشگاه‌هاست که این کاستی را پوشش دهند تا جوان 
توانمند شود. به اعتقاد من فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 

باید طی دو ترم  کار و حرفه‌ای را بیاموزند.
نبود این دوره آموزشی آســیب‌های زیادی را در ابعاد 
مختلف در پــی دارد. یکی از موانع بزرگی که ســر راه 
کارهــای تیمی در ایران وجود دارد این اســت که افراد 
منافع کار تیمی را نمی‌بیننــد، البته بزرگ بودن دولت 
نیز یکی دیگر از موانع اســت؛ دولت تــاش دارد تمام 
کارها را خود به تنهایی انجام دهد مانند مادری که سعی 
دارد تمام کارها و مســئولیت‌های خانواده را به تنهایی 
به دوش بکشــد و در این راه، هم خود را آزار می‌دهد و 
هم بقیــه را تنبل بار می‌آورد. راه‌حــل از بین رفتن این 
مانع، کوچک شدن دولت و واگذاری کارها به خود مردم 

است.

جوان امروزی کار تیمی را نیاموخته! کار اجتماعی را در ایران دریابیم
|  اردشیر گراوند  |   جامعه‌شناس|
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